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من را به علی حاتمی معرفی کرد. در این مجموعه، نقش 
پســر میرزا رضای کرمانی، قاتل ناصرالدین شــاه، را بازی 

کردم؛ نقشی که سعید نیک پور آن را ایفا می کرد.
  تجربه همکاری با علی حاتمی چگونه بود و برخورد او 

با شما در جریان کار چه ویژگی هایی داشت؟
همــکاری جــذاب و خوبــی بــود. عــلی حاتــمی بســیار 

خوش مشرب و مهربان بود.
  در دهه پنجاه که به بازیگری مشغول بودید، وضعیت 
درس خواندن تــان چگونــه بود؟ آیــا با وجــود فعالیت در 

سینما، دانش آموز درسخوانی بودید؟
تــا حــد امــکان درســم را می خوانــدم، امــا شــاگرد 

متوسطی بودم.
  پیــش از »چریکــه تارا« هــم در چنــد فیلم ســینمایی 
حضــور داشــتید. از آن دوره و تجربــه بــازی در ایــن آثــار 

بگویید.
ســال ۱۳۵۷ در »چریکه تارا« بازی کردم. البته پیش 
از آن در چنــد فیلم فــارسی، از جمله »هزار بــار مردن« و 

»گروگان« ساخته احمد شیرازی، نیز بازی کرده بودم.
  فضای فیلم فــارسی چه تفاوتی با فیلم هایی داشــت 
که در کانون پرورش فکری تولید می شدند و این تفاوت 

را چگونه احساس می کردید؟
خیلی متفاوت بــود. وقتی بهرام بیضایــی متوجه این 
موضوع شد، به من گفت: »اگر از این به بعد کسی برای 
بــازی در فیلم فــارسی با تــو تمــاس گرفت، قبــول نکن و 

بگذار من با آنها صحبت کنم.
  آیا دســتمزد بازی در فیلم هــای فارسی بــا فیلم‌هایی 
کــه در کانــون پــرورش فکــری تولیــد می شــدند، تفــاوت 

زیادی داشت؟
تقریبــاًً در حــد و انــدازه هــم بودنــد و تفــاوت زیــادی 

نداشتند.
  همبازی شــدن بــا بازیگــران حرفــه‌ای و صاحب‌نامی 
مانند ســعید راد و مهدی فخیــم‌زاده چه تجربــه‌ای برای 

شما بود و برخورد آن ها با شما چگونه بود؟
هر دوی ایــن بازیگران، حرفــه‌ای بودند و ســر صحنه 
برخــورد درســت و حساب شــده‌ای بــا همــه داشــتند. 
بســیاری از این بازیگران بزرگ، مثل جمشید مشایخی، 
ســعید نیک پور و مهری ودادیان که در سریال »سلطان 
صاحبقــران« نقش مادرم را بــازی می کرد، در ســال های 
بعد، زمانی که کارگردان شدم و من را دیدند، خوشحال 

شدند و به من تبریک گفتند.
  از چه زمانی ســینما و فیلمســازی برای شــما جدی تر 
شــد و نگاهتان به پشــت صحنــه و عوامــل تولیــد تغییر 

کرد؟
ســر صحنه »چریکه تارا« فقط حواســم بــه دوربین و 
بازیگران نبود و به پشت دوربین و سایر شغل هایی که در 
فیلم وجود داشت نیز توجه می کردم و تا حد توانم کمک 
می کــردم. بعــضی از مواقــع بــه جــای دســتیار کارگردان 

کلاکت می زدم یا کارهای دیگری انجام می دادم.
  در فیلــم »جایــزه« هــم بــازی کردیــد. ایــن فیلــم چــه 

جایگاهی در مسیر فعالیت هنری شما داشت؟
بله، »جایزه« آخرین فیلــم دوران نوجوانی و جوانی‌ام 
بود که در آن در کنار علی نصیریان و داود رشــیدی بازی 

کردم. از سال ۱۳۶۲ به بعد وارد باغ فردوس شدم.
  باغ فردوس در آن سال ها تعداد زیادی از سینماگران 
شاخص نسل بعد ســینمای ایران را تربیت کرد. فضای 
حاکم بر آنجــا چگونه بود، چه موانعی بر ســر راه فعالیت 
و رشــد این نســل وجود داشــت و شــما در مرکز آموزش 

فیلمسازی با چه کسانی هم دوره بودید؟
جریان بیرونی وجود داشت که تمایل نداشت بچه ها 
و آثارشــان، به خصــوص فیلم هــای کوتــاهی کــه در آنجا 
ساخته می شــد، دیده شود و نمی خواســتند این جریان 
فرهنگی و بچه ها رشــد کنند. از ســال ۱۳۶۵ بــه بعد، که 
تحصیلم تمام شد، جذب ســینما و دستیاری کارگردانی 
شدم. در مرکز آموزش فیلمسازی با فریدون حسن پور، 

ارد عطارپور و علی سبزواری هم دوره بودم.
  بعــد از انــقلاب همچنــان بــا بهــرام بیضایــی، عبــاس 
کیارستمی و علی حاتمی ارتباط داشــتید؟ این ارتباط ها 

به همکاری در پروژه های سینمایی هم منجر شد؟
بــرای بــازی در »هزاردســتان«، عــلی حاتــمی از مــن 
دعوت کرد، اما دوستانی بودند که مانع شدند و دوستان 
خودشــان را وارد کار کردنــد. بــرای »کمال‌الملــک« هــم 
دعوت شــدم، ولی در این کار نیز برخی شــیطنت کردند 
و نتوانســتم بازی کنــم. علی حاتــمی خیلی بــه من لطف 
داشت و حتی برای ساخت »تختی«، که بیماری اش عود 
کرده بــود، از من خواســت کمکش کنــم؛ امــا آن جریان 

خزنده باز هم مانع حضورم شد.
  با توجه بــه تجربه هایی کــه در مســیر فعالیت هنری 
خود داشته اید، آیا احساس می کنید در سینما مخالفان 

یا کسانی داشته اید که مانع فعالیت شما شوند؟
آدم خوش برخوردی هستم و به کسی بدی نکرده‌ام. 
جاهایی کــه مانع ورودم می شــدند، اغلب بــه این خاطر 
بــود کــه کــسی در گــروه فکــر می کــرد بــا حضــور مــن، 

تأثیرگذاری اش کم رنگ تر می شود.
  با توجه به اینکه بازیگری هم درآمد بیشتری داشت 
و هم نسبت به دستیاری کارگردانی مسیر راحت تری به 
نظر می‌رســید، چه شــد که تصمیــم گرفتیــد از بازیگری 

فاصله بگیرید و وارد مسیر دیگری شوید؟
شرایط باعث شد به این نتیجه برسم که نمی توانم در 
بازیگری به خواسته‌ام برســم. حتی برای بازی در »تنوره 
دیــو« ســاخته امیر نــادری هــم دعوت شــدم کــه آن هم 
کنسل شد. دیدم شرایط برای ادامه کار بازیگری ام مهیا 

نیست و به همین دلیل مسیرم را تغییر دادم.
  اولیــن تجربــه جدی شــما در دســتیاری کارگــردانی با 

کدام فیلمساز و در چه فیلمی شکل گرفت؟
اولیــن کار جــدی‌ام در دســتیاری کارگــردانی، فیلــم 
»ســمفونی صحرا« به کارگردانی محمدحســین حقیقی 
بود؛ کارگردانی فرهیخته و موجه که هنوز هم با ایشــان 
در ارتبــاط هســتم. در ایــن فیلــم، محــرم زینــال و نــادر 
مقدس زاده به ترتیب دستیار اول و دوم کارگردان بودند 
و من به عنوان دستیار سوم کارگردان فعالیت می‌کردم.
  در آن مقطــع، وظایــف دســتیاران کارگــردان چگونــه 
تفکیــک می شــد و شــما بــه عنــوان دســتیار ســوم چــه 

مسئولیت هایی بر عهده داشتید؟
وظیفه من بیشتر بر هماهنگی با بازیگران، نظارت بر 
توالی درست گریم چهره بازیگران و همچنین هماهنگی 

سیاهی لشکرها متمرکز بود.
  همــکاری شــما بــا ابراهیــم حاتمی کیــا در فیلــم 
»دیده بــان« چگونــه شــکل گرفــت و تجربــه کار بــا او را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
توسط عبدالله باکیده، مدیر تولید فیلم، به حاتمی کیا 
معرفی شــدم و بــه همــراه دوســتم، عــلی ســبزواری، در 
فیلم »دیده بان« همکاری کردم. البتــه کار با حاتمی کیا 

سختی های خودش را دارد.
  ایــن ســختی‌ها از چــه مســائلی نــاشی می شــد و چــرا 

همکاری شما با حاتمی کیا ادامه پیدا نکرد؟

هیچ‌وقت به کسی باج نداده‌ام و از نوع نگاهم کوتاه 
نیامده‌ام. من و حاتمی کیا از نظر نــوع نگاه ایدئولوژیک 
تفاوت هایی داشتیم و به همین دلیل، دیگر با حاتمی کیا 

همکاری نکردم.
  همــکاری مســتمر و طولانی شــما بــا مجیــد مجیدی 
چگونــه شــکل گرفــت و نخســتین همکاری تان بــا او در 

چه شرایطی بود؟
عبــدالله باکیده من را بــه مجید مجیــدی معرفی کرد 
و گفت قرار اســت تو به همراه حسین صابری در فیلمی 
از مجیدی کــه در حوزه هنــری تولید می‌شــود، به عنوان 
دســتیاران کارگردان همکاری کنی. در ایــن فیلم، وحید 

موسائیان هم به عنوان منشی صحنه حضور داشت.
  بــا توجــه بــه اینکــه مجیــد مجیــدی از نظر فکــری به 
حاتمی کیــا نزدیک اســت، همــکاری بــا او چه تفــاوتی با 

تجربه تان در »دیده بان« داشت؟
با وجود ظاهــر جــدی‌ای کــه دارد، انســان فرهیخته، 
متفکــر و مهربــانی اســت و خیــلی زود بــا هــم بــه تفاهم 
رســیدیم. فیلمی که قرار بود در حوزه هنری تولید شود، 
به مرحله ســاخت نرســید و متوقف شــد و مــن در فیلم 

بعدی مجیدی، »خدا می آید«، با او همکاری کردم.
  با توجــه به رفاقــت و تفاهمی کــه میان شــما و مجید 
مجیدی شکل گرفته بود، آیا به همین دلیل در سال های 
بعــد، زمــانی کــه خودتان بــه عنــوان کارگــردان شــناخته 
شــده‌ای فعالیت می کردید، در فیلم »آواز گنجشک ها« 

نیز به عنوان دستیار کارگردان با او همکاری کردید؟
برای من ایــن حرف ها که اگــر کارگردان شــدم، دیگر 
دستیاری و سایر کارها را انجام نمی دهم، مطرح نیست. 
اگر دوستی به کمک من در فیلمش نیاز داشته باشد، از 

کمک کردن به او دریغ نمی کنم.
  در »آواز گنجشک ها« بیشتر در چه حوزه‌ای فعالیت 
داشــتید و مســئولیت شــما در ایــن فیلــم شــامل چــه 

بخش هایی می شد؟
بیشــتر در حوزه برنامه‌ریــزی کارگردانی و امــور تولید 
فعالیــت داشــتم. در ایــن فیلــم، بعــداًً جانشــین، جمال 
ســیدحاتمی، شــدم که قرار بــود ایــن وظیفه را بــر عهده 
داشــته باشــد. کار بــزرگی بــود و مســئولیت ســنگینی 
در زمینــه برنامه‌ریــزی و دســتیاری کارگــردانی بــر عهده 
داشــتم. پیــش از حضــور در ایــن فیلــم، مشــغول تولید 
سومین فیلمم بودم، اما خواسته مجیدی برایم اولویت 
داشــت و تولید آن فیلــم را به تعویــق انداختــم. چون به 
خوبی از خواســته های مجیدی در بخش فنی کارگردانی 
اطلاع داشــتم، خیــلی ســریع صحنــه را بــرای کار آمــاده 
می‌کردم. در فیلم »محمد رســول‌الله)ص(« هم حضور 
داشتم، اما درگیر کاری شــدم و نتوانستم تا انتها با گروه 

همکاری کنم.
»محمــد  بازیگــران  انتخــاب  زمینــه  در  آیــا    

رسول الله)ص(« نیز نظر و نقشی داشتید؟
بله. در زمان پیش تولید که چند ماهی طول کشــید، 

تعداد زیادی بازیگر را تست می کردیم. 
  چه شد که در مسیر فیلمسازی، ژانر کودک و نوجوان 

را به عنوان حوزه اصلی فعالیت خود انتخاب کردید؟
اول از همــه، بــه دغدغــه و دلبســتگی‌ام به ســینمای 
کــودک برمی گــردد. دوســت داشــتم از تجربیــاتی که در 
حوزه کودک داشتم، در فیلمسازی اســتفاده کنم. البته 
چند سالی است که شرایط سینمای کودک تغییر کرده و 
عده‌ای خاص می توانند در این حوزه کار کنند. ماجرا به 
سمت دیگری رفت و همین موضوع باعث شد ۱۴ سال 

از حوزه فیلمسازی کودک دور شوم.

  به نظر شــما تغییــر سیاســت گذاری بنیاد ســینمایی 
فارابی، به عنوان یکی از متولیان اصلی سینمای کودک، 
به‌ویژه در یک دهه اخیر، چه دلایلی داشته و این تغییر 
رویکرد چه تأثیری بر تولیدات این حوزه گذاشته است؟
مدیریــت و برنامه‌ریــزی از بــالا بــه مدیــران دیکتــه 
می شود. نکته مهم این اســت که جنس و ژانر تولیدات 
در این سال ها در سینمای کودک تغییر پیدا کرده است. 
اغلــب تولیــدات کــودک ایــرانی در دهــه قبل، مبتــنی بر 
الگوهای ایرانی و بومی و با ساختاری رئالیستی بود. این 
دوســتان عنوان کردنــد که ســاختار فانتزی بــرای کودک 
بیشــتر جواب می‌دهد و سینمای رئالیســتی، با توجه به 
ماهیت طــرح ســؤالات اجتماعی کــه در آن وجــود دارد، 
باید به حاشــیه رانــده شــود. گفتند چــه کاری اســت که 
هزینه بدهیم و فیلم های انتقادی ساخته شود؛ می شود 
بــا حضــور چنــد عروســک و فضایــی خوش‌رنگ‌ولعاب و 

فانتزی، فیلم کودک بدون حاشیه ساخت.
با توجه بــه کاهــش بودجــه در فارابــی، ایــن دوره به 
کارگردان هایی رســید که حاضــر بودند با هــر بودجه‌ای 
فیلم بسازند. معتقدم تعدادی انگشت شمار در پشت 
سینمای ایران هستند که در سایه تصمیم می گیرند چه 

کاری در سینما انجام شود.
  آیا در میان این گــروه، مدیران ســینمایی هم حضور 
دارند و آیا آن ها در تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی 

امکان فیلمسازی داشته باشد، نقش دارند؟
هم مدیران ســینمایی و هم بخشی از تهیه کنندگان 
و دیگر افــراد مرتبــط در این گروه وجــود دارنــد و این ها 
هستند که تصمیم می گیرند چه کسی فیلم بسازد و چه 
کسی نسازد. من معتقدم الان در بایکوت کاری هستم. 
چند بار پیــش آمد که حــتی در کانــون فیلم بســازم، اما 
دقیقــه آخر همه چیز کنســل شــد و بــه همیــن دلیل به 

سمت تلویزیون و سریال سازی رفتم.
  با توجه بــه تجربــه‌ای کــه در تلویزیون داشــته‌اید، از 
شرایط سریال ســازی و فرصت هایی که برای کار در این 

حوزه در اختیار شما قرار گرفته، رضایت دارید؟
تلویزیــون بــه نــوعی خانــه مــن اســت و بــرخی از 
فیلم هایــم را در تلویزیــون ســاخته‌ام. هــر چنــد ســال 
یک بــار فرصــت کار در تلویزیــون را بــه دســت آورده‌ام. 
نکتــه قابــل نقــد در تلویزیــون، رعایــت نکــردن بحــث 
پروســه پیش تولید اســت. بــه محض تصویــب بودجه، 
باید فیلمبرداری شــروع شــود و این مســئله به کیفیت 

کار لطمه می زند.
  یکی از کارهای موفق شما در تلویزیون، سریال »بادار« 
اســت که ســال گذشــته از تلویزیــون پخش شــد. درباره 

تجربه ساخت این سریال و ویژگی های آن بگویید.
کار جــذاب و در عین حال دشــواری بــود و من خیلی 
بــه کار در محیط های طبیــعی علاقه مندم. این ســریال 
در ۱۲۳ لوکیشن و با حمایت خوب رشید حاجتمند، در 

استان های جنوب شرقی کشور ساخته شد.
  یکی از ویژگی های مهم در فیلمسازی شما، توجه به 
اقتباس ادبی از آثار نویســندگان بزرگی مانند هوشــنگ 
مرادی کرمانی و اســتفاده از داســتان های اصیل ایرانی 
است. چه چیزی شما را به این نوع داستان ها و اقتباس 

از آن ها علاقه مند کرده است؟
قصه های بزرگان، نو و جذاب هستند و در عین حال، 
این نوع داســتان ها برای مخاطبان نیز جذابیت دارند و 
کودکان ایــرانی را با فرهنگ ایــرانی آشــنا می کنند. برای 
ســاخت فیلم »درناهای کاغذی« بیش از ۱۰ ســال زمان 

صرف کردم، اما در نهایت به نتیجه ای نرسید.


